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«ابر شلوارپوش» و «پنهان خانه پنج 
در» در تالار مولوی

ســه نمایش «ابر شــلوارپوش» و «و همیشه  �
پاییــز» و «پنهان خانــه پنج در» پس از جشــنواره 
بین المللــی تئاتر فجــر در تالار مولــوی به روی 

صحنه می روند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی مرکز 
تئاتر مولوی، نمایش «ابر شــلوارپوش» نوشته  و 
کار علیرضا اخوان اجرای خود را از بیســتم بهمن 
در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی آغاز می کند. در 
این نمایش که هر شــب ساعت ۱۹ و به مدت ۵۰ 
دقیقه روی صحنه می رود، نویســنده و کارگردان 
اثر به صورت تک پرســوناژ ایفــای نقش می کند. 
همچنین نمایش «و همیشــه پاییز» به نویسندگی 
و کارگردانی مهیار جوادی ها از بیست وسوم بهمن 
در ســالن اصلی تئاتر مولوی بــه صحنه می رود. 
در ایــن نمایش نیز که هر شــب ســاعت ۱۸ و با 
مدت زمان ۶۰  دقیقه اجرا می شود، ایلناز شعبانی 
و یکتــا طبیبی بازی کــرده و دراماتورژی این اثر را 

حسین توازنی زاده عهده دار است.
«پنهان خانه پنج در» به نویســندگی حســین 
کیانــی و کارگردانی آرش فلاحت پیشــه نیز از ۲۴ 
بهمن تا ۲۶ اســفندماه در سالن اصلی مرکز تئاتر 

مولوی به روی صحنه می رود.
در ایــن نمایــش که هر شــب ســاعت ۲۰ و 
بــا مدت زمــان ۷۰  دقیقه اجرا می شــود، کوشــا 
ابراهیمی، مریم بهشــتی، حمید باهوش، علیرضا 
رشــیدی، مائده شــهوازیان، ســارا علاقمند، سارا 
فتحی و آیدا نوروزی بــازی می کنند. دراماتورژی 
این اثر نیــز بر عهده محمدامیــر یاراحمدی بوده 
اســت. نمایش های فوق در روزهای شــنبه اجرا 
نمی شــوند. علاقه مندان برای تهیه بلیت و کسب 
اطلاعات بیشــتر می توانند به پایگاه اینترنتی مرکز 
تئاتر مولوی به آدرس www.molavitheater.ir  یا 

سامانه تیوال مراجعه کنند.
همه دانشــجویان مراکز آموزش عالی با ارائه 
کارت دانشــجویی معتبــر می تواننــد از تخفیف 
۶۰درصدی مرکــز تئاتر مولوی برای دیدن نمایش 

بهره مند شوند.

نگاه اکسپوی دانشجویی نقاشی
 به محیط  زیست

دومین اکســپو دانشجویی نقاشــی در راستای  �
حمایت از آثار خلق شــده دانشــجویان به همت 
معاونــت فرهنگی- اجتماعی دانشــگاه الزهرا و 

دانشکده هنر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش ایســنا به نقل از واحــد ارتباطات و 
رسانه مرکز هنرهای تجسمی، این اکسپو در اواسط 
آبــان ۱۳۹۷ و با توصیه ها و حمایت های معاونت 
فرهنگی- اجتماعی دانشگاه الزهرا شکل گرفت و 
نخستین جلسات کادر علمی و اجرائی این رویداد 

در همان روزها برگزار شد.
پیــرو تصمیمات شــورای سیاســت گذاری، از 
اسفند همان سال، کادر اجرائی برای دریافت آثار 

ارسالی دانشجویان آماده شدند.  
در ادامه پس از انتشار فراخوان این رویداد، در 
مجمــوع حدود دو هزارو ۵۰۰ اثــر تا پایان مهلت 
مقرر به دبیرخانه ارسال شد و از این تعداد ۲۲۰ اثر 
در مرحلــه اول داوری (۱۸ دی ۱۳۹۸) و ۱۸۰ اثر 
در داوری دوم (۱۶ بهمن  ۱۳۹۸) برگزیده شدند. 

بــا توجه به رویکرد شــورای سیاســت گذاری 
دومین اکسپو دانشجویی نقاشی و نگاه ویژه مدیر 
اکســپو مبنی بــر توجه به محیط زیســت، بخش 
ویژه این دوره از اکســپو نقاشــی بــه این موضوع 
اختصــاص یافت و آثار متعددی نیز در این بخش 

دریافت شدند. 
دومین اکســپو دانشجویی نقاشــی از حمایت 
مادی و معنوی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک های وزارت علوم 
تحقیقات و فنــاوری، ســازمان حمایت از محیط 
زیست، خانه هنرمندان، سازمان فرهنگی -هنری 
شــهرداری تهــران، انجمــن علمی دانشــجویی 

نقاشی دانشگاه الزهراء و... بهره مند است.
لازم به ذکر اســت  این نمایشگاه از ۱۸ لغایت 
۲۸ بهمــن در گالری هــای اســتاد ممیز، اســتاد 
میرمیران، گالری پاییز و زمســتان خانه هنرمندان 

ایران برپاست.

پرفورمنس «کابوس ها و آینه»
 در میلان

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از  �
روابط عمومی این پرفورمنس، «کابوس ها و آینه» 
دومین اثر آرام قاســمی پس از پرفورمنس «مرز» 
اســت که در موزه فرهنگ های جهان «مودک» در 
شــهر میلان ایتالیا، روزهای ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) 
و دوم آپریــل (۱۳ فروردیــن ۹۹) اجرا می شــود. 
«کابوس هــا و آینه» زبان شــعر، حرکت معاصر و 
مالتی مدیا را در هم می آمیزد و با بیانی مینی مال، 
ترس، انحلال و نابودی انسان معاصر را در هجوم 
واقعیت هــای کابــوس وار بــه تصویر می کشــد. 
قاسمی خود کارگردانی این پرفورمنس را بر عهده 
دارد. فهرست کامل عوامل این نمایش عبارت ا ند 
از: شاعر بیتا ملکوتی، مترجم ائولا مندل، موسیقی 
آنکیدو دارش، طراحی لباس مهناز سیداختیاری، 
صدا آلیچــه بتینلی و پائولا مندل و روابط عمومی 

ایلیا شمس.  

میدان

علی نصیریان در تولد 
۸۵سالگی اش چه گفت؟

شــرق: علــی نصیریــان چنــد روز بعــد از تولد  �
۸۵ســالگی اش بــا حضــور در خانه تئاتــر و در میان 
جمعی از هنرمندان تئاتر و ســینما کیک تولد خود را 
برید و گفت: هیچ دســتورالعملی بــرای تئاتر ندارم و 
آنچه هنرمند برای انجام کارش نیاز دارد، آزادی بیان و 
اندیشه است. به گزارش ایسنا، سومین برنامه «زندگی 
تئاتری من» به مناسبت هشتادوپنجمین سالگرد تولد 
علی نصیریان، عصر شــنبه ۱۹ بهمن در سالن عباس 
جوانمــرد خانه تئاتر برگزار شــد کــه در آن ایرج راد، 
داریوش مودبیان و فرهاد آییش سخنانی را درباره این 
هنرمند پیش کسوت بیان کردند و نصیریان نیز خاطراتی 
از ورود خــودش به دنیای هنر روایت و تأکید کرد تئاتر 
نیازمنــد جریان و گروه اســت. او در این زمینه توضیح 
داد: نمی دانم این روزها چقدر گروه تئاتری وجود دارد 
و چقدر امکان بودن گروه وجود دارد چون در دوره ما 
زندگی شــکل و ریتم دیگری داشــت اما حالا به دلیل 
ورود اینترنت و دیگر مناسبات زندگی روز، خیلی چیزها 
تغییر کرده است. نویسنده نمایش نامه «افعی طلایی» 
با بیان توضیحاتی دربــاره دوره فعالیت خود در اداره 
هنرهای دراماتیک خاطرنشان کرد: در دوره ای که ما در 
اداره هنرهای دراماتیک کار می کردیم، هیچ محدودیتی 
نداشــتیم و هیچ مانعی برای کارمان نمی تراشــیدند. 
همــه نمایش نامه های بیضایی، ســاعدی و نویدی را 
در تماشاخانه ســنگلج کار می کردیم و با اینکه همه 
کارهایشان منتقد و معترض بودند، کسی کاری به کار 
ما نداشت. او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تئاتر 
ملی در این دوره گفت: هرگز ناامید نیستم و تئاتر ملی 
هم به معنای این نیست که همه کارها با گویش های 
محلی اجرا شود، بلکه تئاتر ملی می تواند بسیار متنوع 
باشد. شخصا هیچ دســتورالعملی برای تئاتر ندارم و 
آنچه هنرمند برای انجام کارش نیاز دارد، آزادی بیان و 
اندیشه است. بایدی ندارد که فقط تئاتر ایرانی یا سنتی 
داشته باشــیم. ما به تئاتر روز هم نیاز داریم. نصیریان 
ســپس خاطراتی از دوره کار با شــاهین سرکیســیان 
بیان کرد و افــزود: در دوره ای به توصیه امیرحســین 
جهانبگلــو که  همچــون جلال آل احمد و ســیمین 
دانشور به خانه سرکیسیان رفت وآمد داشت، تصمیم 
گرفتیم نمایش نامه های ایرانی کار کنیم که من ســراغ 
نمایش نامه «افعی طلایی» رفتم که شباهتی به «داش 
آکل» هدایت داشت و عباس جوانمرد هم متن دیگری 
دســت گرفت. بعد از آن در یکی از شماره های مجله 
«سخن»، هدایت داســتان «بلبل سرگشته» را معرفی 
کــرده بود که توجــه مرا جلب کرد چــون هم حالت 
اسطوره ای داشــت و هم زمینی شده بود و این چنین 
بود که «بلبل سرگشــته» را نوشــتم. بازیگر نمایش 
«اعتراف» در ادامه توضیحاتی درباره آغاز فعالیتش 
در تماشاخانه «ســنگلج» بیان کرد و گفت: مشغول 
اجــرای نمایــش «آی باکلاه، آی بی کلاه» ســاعدی 
بودیم که داریوش مهرجویی جوان آمد و ما را برای 
بــازی در فیلم «گاو» انتخاب کرد. نصیریان ســپس 
مطلبی از زنده یاد جعفر والی بیان کرد و گفت: ایشان 
به اشــتباه گفته بود مهرجویی فیلم خــود را هم بر 
اساس نسخه تلویزیونی «گاو» که آقای والی خودش 
ســاخته بود، ســاخته و فقط دوربین آورده است در 
حالی که این دو با هم بســیار متفاوت هستند و بازی 
انتظامی هم در هر دو اثر کاملا فرق دارد و مهرجویی 
توانســت او را برای آن بازی درخشــان هدایت کند. 
او در ســخنان خود تأکید کرد: هرگز در هیچ دســته 
و حزبــی نبودم هر چند برای برخــی از احزاب تئاتر 
اجرا کرده بودم چون آنها امکاناتش را داشــتند. در 
ایــن برنامه که به همت کانون کارگردانان خانه تئاتر 
برگزار شد، چهره هایی همچون احترام برومند، مائده 
طهماســبی، کاظم هژیــرآزاد و آرش دادگر، در کنار 
تنی چنــد از اعضای کانون کارگردانان خانه ســینما 
همچــون پوران درخشــنده، وحید موســاییان، رضا 
درمیشیان و محمدرضا عرب حضور داشتند و کارت 
افتخــاری کانون کارگردانان خانــه تئاتر به نصیریان، 
آییش و مودبیان اهدا شد. اجرای این برنامه بر عهده 

مجید گیاهچی بود. 

زیر آسمان فیروزه اي
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روز گذشته، بخش نخســت گفت وگو با ناصر بخشي، به 
مناســبت برگزاري نمایشــگاه آثارش در گالري دستان، 
منتشــر شــد. در ادامه بخش دوم همان گپ وگفت را 

خواهید خواند.

 همان طور که خودتان هم به کارهاي لوک تویمانس  �
و میکل برمانس اشــاره کردید،  وجه مشترکي که شما 
با این هنرمنــدان دارید، در واقع آن دنیاي بحران زده 
و به نوعــي آدم هــاي مضطرب، آدم هایي که شــاید 
در موقعیت هــاي بدي قرار گرفتند، اســت. یک تمي 
اســت که در کار شــما دیده مي شــود؛ به نوعي مثلا 
جنگ، ســرگرداني، شــاید آلودگي صنعتي و  فضایی 
آخرالزماني که در قالب کار شــما مي شود اینها را دید 
و در طراحــي و نقاشــي ها وجود دارنــد. کمي از این 
فضــا و از این جهان بیني براي ما بگویید و اینکه چقدر 
این دغدغه هایي که شما شخصا دارید، با این مسائل 
سیاســي – اجتماعي ای که امروز گریبان همه را گرفته 

است، تطابق دارد؟
در ســاحت هنــري ایران مــا وقتي که بــه هنر نگاه 
مي کنیم، پیچیدگي هنر رفته رفته زیاد شده، ولي باز هم در 
نقد هنري یا نگاه به هنر، هنوز به آن پیچیدگي نرســیدیم 
که بیاییم از چندین ساحت به هنر یک هنرمند نگاه کنیم؛ 
به دلیل همین درک آن پیچیدگي ها هنوز جاافتاده نشده، 
ولي در اروپا این طوري نیســت، یعنــي وقتي که من یک 
چیدمان هنري، چیدمان نقاشــي را آنجــا ارائه مي دهم، 
آن پیچیدگي ها خیلي زود کشف مي شود. شاید از نگاهي 
که بیــرون به ایران دارند، به این منطقــه دارند و کدها را 
خیلي خوب شناسایي مي کنند. مثلا جهان آن هنرمنداني 
که فرمودید، درســت اســت که شــاید یکي از آنها فقط 
نقاشي مي کند، ولي چندلایه گي اش همیشه حضور داشته 
و همیشه استقبال شده اســت و توانسته آن دغدغه هاي 
دروني انسان را بیان کند، ولي اینجا تصور کنید براي یک کار 
چیدمان یا ســازه اي که در یک مقیاس کوچک ارائه شده، 
سعي ام این اســت که چندین لایه را در نظر بگیرم، چون 
انسان یا دغدغه هاي انســان امروز، چندلایه شده و وقتي 
از دور مي بینیم، در نگاه اول شاید بتوانیم ارتباط کمي بین 
اینها برقرار کنیم. من ســعي مي کنم اینهــا را در کنار هم 
نشان دهم که تکه پاره هاي حس و دغدغه ها و آن مسائل 
دروني انســان در کنار هم یک خوانــش کلي ایجاد کند. 
نمي آیم مثلا اینهــا را فایل بندي کنم و فایل هایش را جدا 
ارائه دهم، به دلیل همین شــاید مثلا یک منتقد هنري که 
در ایران اســت، سخت باشد این ساحت کلي را درک کند. 
اول این اغتشاش را مي بیند، چون در اغتشاش دارد زندگي 
مي کند، ولي  مقداری به این فلسفي تر و با تأمل نگاه کند، 
مي بیند این لایه ها، پیچیدگي خاص خودشــان را دارند و 
در کنار هم یک ســاحت کلي از دغدغه هاي کلي انســان 
این حوالي را مي خواهند نشــان دهنــد. به خاطر همین 
ســعي ام این اســت که آن پیچیدگي هاي زیست دروني و 
بیروني انسان این حوالی یا انســان معاصر را نشان دهم 
و دغدغه هایش هم بر این اســاس است که آشفتگي ها،  
تعارض ها،  حسرت ها،  عشق ها و زندگي ها و همه آرزوها 
و هــر چیزي اســت، اینها به نظر من جدا از هم نیســت. 
شاید مثلا دغدغه اي، حسرتي در کنار آرزویی خوب بتواند 
بنشیند. این را من هیچ وقت جدا نکردم، یعني یک لایه از 
کار را وقتي باز مي کنیم، مي بینیم  این یک حسرت را دارد 
نشان مي دهد، ولي به ســکانس بعدي اش که مي رویم، 
مي بینیم یک امید را مي خواهد نشــان دهد. بعد آن یکي 
لایه را مي خواهم نشان دهم، مي بیني که مي خواهد مثلا 
یک حس اجتماعي یا یک واقعه اجتماعي غیرمستقیم را 
نشــان دهد. الان این زندگي ماســت، یعني ما الان در این 
اتاق نشستیم،  یک حســي داریم، وقتي که به بیرون  نگاه 
مي کنیم، مي بینیم داستان دیگري دارد اتفاق مي افتد و این 
اتفاق ها غیرمستقیم در کارهاي من این طوري ترکیب بندي 
مي شــود. سعي ام این نیست که کار را طوري ترکیب کنم 
که چشــم انداز این خانه را هم عوض کنم نســبت به آن 
آرامش اتفاق بیفتد. سعي مي کنم آن تناقض اصلا باشد. 
اینجا شــاید یک حس آرامشي است، ولي وقتي به پنجره 
نگاه مي کني، شــاید  تناقضي در بیرون اســت، آن را هم 
نشان  دهم و شــاید یک تناقض هم دروني است که آن را 
هم به کمک عناصر دیگر بــه آن آرامش اضافه کنم، آن 

را هم آنجا نشــان دهم، ولي بیننده باید مقداری آرام تر و 
باملاحظه تر وارد کار شــود تا اینها را ببیند، وگرنه اول کار 
ما وقتي به یک شهري وارد مي شویم، حتما که نمي توانیم 
جغرافیاي آن را تشــخیص دهیم، باید یک مقدار برویم از 
بالا و  مقداری آرام تر و عمیق تر نگاه کنیم تا شــریان هاي 

آن را کشف کنیم.
 همین که اشــاره کردید، دربــاره چیدن تصویرها،  �

عواطف، احساسات و وقایع کنار هم، این خیلي من را 
به سمت این سؤال پیش مي برد که به نوعي ما این را 
در سینما شاهد هستیم. یا روایتي که آثار شما، با ابعاد 
و لایه هاي مختلف، به طور داســتاني ســعي مي کنند 
روایت کنند را شاید بتوانیم به یک رمان تشبیه کنیم و 
فصل هاي آن که شاید به نوعي نقاشي هاي ناصر بخشي 
مثل وینیت هایي هستند یا سکانس ها یا فریم هایي از 
یک فیلم که کنار هم چیده شده اند و داستاني را روایت 

مي کنند. تأثیر سینما یا ادبیات چقدر در آثارتان بوده؟
 من ســینما را زیاد از منظر محتوایي دنبال نمي کنم، 
تیتروار و آن چیزهایي که به حســم نزدیک است،   شاید 
دنبــال کنم، ولــي از منظر ترکیب بندي تصاویر، فلســفه 
ایــن کارها، خیلــي از فلســفه ســینما تأثیــر مي گیرم. 
ترکیب بندي شان، سکانس بندي هایشان و آن جلوه هایي 
که مي تواند داشته باشد در این سازه ها، من سعي مي کنم 
به کار بگیرم، ولي آن تأثیر عمیقي که در کارهایم است، از 
دیدگاه ادبیات بیشتر مي تواند بازخواني شود؛ مثل ادبیات 
پروستي یا اگر اســلامي اش را بگویم، ابن عربي که داخل 
یــک روایت، چندیــن روایت باز زنده مي شــود و ترتیبات 
خیلي هندســي واري ندارد، تأثیرات رگ به رگي اســت، 
یعني رگ ها با همدیگر کلا ادغام شده اند، ولي یک ساحت 
کلي که هســت، آن چرخه ذهني را بــه جریان انداختن 
است که سعي مي کنم از این حس ها بیشتر استفاده کنم، 
ولي فلسفه سینما، یعني فلسفه وجودي سینما در کارم 
وجود دارد. از ادبیات همیشــه الهام گرفته  و کارهایم را 
وارد کــرده ام و به خاطر همین اســت که در کارهایم یک 
حس ادبیات وار هســت؛ یعنــي آدم را زده نمي کند. اگر 
خشونتي هست، یک مقدار دراماتیزه تر است. اگر عشقي 
اســت، یک مقدار کلاســیک تر و ادبي تر اســت؛ مثلا آن 
تابلوها را ســعي نمي کنم که بي احساس آنجا به ظهور 
برســانم، سعي مي کنم یک مقدار شســته ورفته تر جلوه 

دهم که آن هم خیلي به ادبیات نزدیک است.
  شــاید یکي از مفاهیمي که در کار شــما مي شود  �

مشاهده کرد و تکرار هم مي شود، مسئله حافظه است. 
همچنین حضور حافظــه و آن کوله بار خاطرات را که 
با خودمان حمل مي کنیم در آن ســري کارهاي شما 
که به کشنده ها به آن عنوان دادید، مي شود مشاهده 
کرد. چقدر آن ایده مهاجرت را مي شــود در این کارها 
دید و با توجه به اینکه خودتان هم یک دوره کوتاهي 
به استانبول مهاجرت داشــتید و بعد تصمیم گرفتید  
دوباره به ایــران برگردید، خود ایــن رفت وآمد آیا 

تأثیري در این سري کارها داشته؟
همیشــه به مهاجرت نظر داشــته ام، چــون از منظر 
دروني هــم هجرت خیلي دغدغه ام هســت و به نوعي 
انسان همیشــه در یک مداري دارد مي رود، به خصوص  
در ویژگي هاي انسان معاصر به قول بودلر، انسان معاصر 
یــک ویژگي هایي که دارد، صبور، ســنگین و ســرگردان 

اســت. این سرگرداني همیشه در زیســت من، نگاه من و 
کارهاي من بوده، چراکه این روح زمانه ما، آن سرگرداني 
حسي و فکري انســان؛ یعني این حس گمشده انسان یا 
جویا گربــودن انســان را همیشــه در ویژگي  هایش حس 
کرده ام و مي بینم و وقتي که جریانات سیاسي و اجتماعي 
را دنبــال مي کنــم، مي بینم اینهــا واقعا از این نشــئت 
مي گیرند و یک تعدادش تحمیلي اســت؛ یعني نســبت 
به جنگ قدرت ها یا جنــگ فرهنگ ها این اتفاق مي افتد، 
یک تعدادي هم دروني اســت، بنا بر آن حس شــناختي 
که انســان مي خواهد پیدا کند، ولي آنجایي که تحمیلي 
اســت، خیلي اسفبار اتفاق مي افتد و آن تحمیل فقط در 
جنگ نیســت، آن جنگ فرهنگ هاســت، این کشندگي یا 
آن ســرکوبي که از یک فرهنگي بــه فرهنگ دیگر اتفاق 
مي افتد، این هجرت شکل مي گیرد. شاید آدم با یک تصور 
مي رود به یک جایي، مي بیند نه، اصلا آن چیزي که تصور 
مي کرده، نبوده است. یک کششي این را برده آنجا، جنگي 
که اتفاق نیفتاده؛ این جنگ دروني و فرهنگي اتفاق افتاده 
و او را کشانده به آنجا. اینها بیشتر دغدغه این کارهاست 
و به تبع در کارها، پکیج هایي هم هســت که بیشتر همان 
جنگ هاي تحمیلي و جنگ قدرت ها نمایان شــده است، 
ولي در مورد کشــنده ها، من ذات رفتن را بیشــتر مدنظر 
دارم که آنجا هر دو اتفاق مي افتد و فقط مستقیم به یکي 

اشاره نمي کنم.
 یعني هم دافعه است، هم جاذبه؟ �

دقیقا؛ دقیقا من این دو را با همدیگر استفاده مي کنم،  
به خاطــر اینکه این مســئله مهاجرت، فقــط یک لحظه 
بمب انداختن و فرارکردن نیســت، این پس و پیش دارد. 
این جنگ فرهنگي و جنگ قدرت و یک تعداد جنگ هایي 
اســت که همیشــه بوده، ولي الان ســرعتش زیاد شده؛ 
من بیشــتر به اینها مي پــردازم که پناهندگــي و جنگ و 
مهاجرت تحمیلي هم در آن هســت. مســئله اي که در 
بیشــتر کارهاي من اتفاق مي افتد، مســئله انسان است 
و پیرامــون آن، انســاني کــه الان در پیرامونش چه دارد 
مي گذرد. پیرامونش همیشــه فقر هــم بوده، تجمل هم 
بوده، آرامش هم بوده، جنگ هم بوده، عشــق هم بوده، 
حســرت هم بوده؛ اینها را توأمان زیست کرده است. حالا 
ما دوســت داریم مثلا یک تابلویي داشته باشیم که فقط 
عشــق را نشــان دهد، ولي باز یک چیزي کم مي آید. یک 
کسي دوســت دارد که مثلا حسرت را نشــان دهد، ولي 
بــاز یک چیزي کم دارد. من ســعي ام این اســت که این 
را در قصه هــا یا در  روایت ها یــا در جعبه ها یک طوري 
توأمان نشــان دهم، یعني زیســت واقعي دروني انسان 
را که شــاخصه هایش بالاخره تصویري اســت؛ یعني ما 
وقتي زندگي دروني مان را تجســم مي کنیم یا روندش را 
طــي مي کنیم، بالاخره در حالت تصویري بیشــتر نمایان 
مي شود؛ حتي اگر محبت را تصویر مي کنیم، بالاخره یک 
مابــازاي تصویري در ما جلوه گر مي شــود، ولي وقتي که 
آشوب و آشفتگي را در نظر مي گیریم، انفجاري در درون 
ما اتفاق مي افتد؛ از کودکي بگیر تا جنگ یا خون ریزي اي 
کــه در اخبار مي بینیم و در روزنامه ها مي خوانیم، اینها را 
توأمــان تجربه مي کنیم. این انفجارهــاي تصویري را، نه 
آشــفته، بلکه به  طور روان شناسانه اي به  کار مي گیرم که 
آن ذهن، آن هدفي را که مدنظرم است، آن طوري تحریک 

کند؛ ترتیباتش تقریبا این طوري است.
  شــما یــک مجموعــه دار هــم هســتید و این  �

برمي گردد به آن چیزي که ما اســمش را شاید منابع 
و تأثیرگذاري هــا و الهام گیري هایــي که هر هنرمندي 
از اطرافش مي گیرد و شــما هم این را از مجموعه اي 
از نقاشــي ها، کتاب ها، مجلات و همچنین اشیا کسب 
مي کنید. تأثیر ناصر بخشــي مجموعــه دار روي ناصر 

بخشي هنرمند و برعکس آن چیست؟
مجموعه داري بــه نظر مــن اول در درون آدم اتفاق 
مي افتــد؛  یعني آدم احســاس هایي را جمع مي کند، بعد 
متبلور مي شود. وقتي که یک کسي حسرت را در درونش 
زیاد مي پروراند، در اشیا یک طوري متبلور مي شود. وقتي 
کــه آرمان را در ذهن و درونــش مي پروراند، چیز دیگري 
اتفاق مي افتــد. در مورد من، در مجموعه داري، مســئله 
ارتباط عناصر با همدیگر و ارتباط عناصر با انسان چطوري 
اســت؟ این طــوري آغــاز شــده؛ در دوره اي حالت هاي 
نوســتالژیک بود، ولــي زود از آنها گذر کــردم و دیگر پي 
مجموعه داري سرراست را نمي گیرم که مثلا بگویم فقط 
چــراغ مي خواهم یا تمبر مي خواهــم، مي آیم عناصر را، 
ارتبــاط عناصر را و محتوایي را که در آنها ردیابي شــده با 

همدیگر بررسي و جمع آوري مي کنم.
 کســي که با آثار شما آشنایي داشته باشد، مي داند  �

که نقاشي، طراحي، سازه ها و اشیاي یافت شده در کار 
شما بســیار به کار مي رود و در بسیاري از کارهاي شما 
اشیای یافت شــده را مي بینیم. چقدر شما وقتي یک 
شيء را مي بینید و آن را خریداري مي کنید و به مجموعه 
اضافه مي کنید، در این فکر هستید که آیا این را مي شود 
در قالب یک روایت و یک اثر بعدا اســتفاده کرد و کنار 

نقاشي هاي شما گذاشته شود؟
دو حالــت دارد؛ بعضــا ارتباط مســتقیم پیدا مي کند 
و مســتقیم بــه کارهــا تزریق مي شــود، ولــي گاهی نیز 
غیرمستقیم به کارها تزریق مي شود. شاید مثلا اگر آلبومي 
را کــه از زنداني هاي ۱۳۲۰ اســت و به صورت نامعلومي 
جمع شده، پیدا کنم، دیگر آن را آلبوم تصویري ندانم؛ این 
حامل یک پیام و ارتباطات خیلي پیچیده انســاني با وقایع 
است و کشــفی این طوري اتفاق مي افتد. آنها مستقیم به 
کار من تزریق مي شــود که هم از منظــر مفهومي، هم از 
منظر فیزیک تصویر، به کار مــي رود. مي آیم با آن تکنیک 
یا آن شــیوه فکري کارم، تطبیق مي دهــم، ولي وقتي که 
مثلا مي آیــم نامه هاي یک خانــواده را پیــدا مي کنم، از 
منظر روان شــناختي به کارهایم ارتبــاط پیدا مي کند. مثلا 
خانــواده اي از اقلیت ها در ۷۰ یا ۱۰۰ ســال پیش را تصور 
کنید که ۳۰-۴۰ ســال نامه هایي که از اقصي نقاط دنیا به 
هم دیگر نوشتند، دغدغه هایش را، اینکه مثلا در فلان کشور 
چه اتفاقي براي این اقلیت مي افتد، در فلان شهر ایران چه 
اتفاقي برایشــان مي افتد، از منظر اعتقادي به کدام مسیر 
مي روند. اینها از منظر روان شناختي به کارهایم خیلي ربط 
پیدا مي کند، به آن مســائل درون شناختي کارهایم خیلي 
ربط پیدا مي کند و اینها را من از منظر مجموعه داري نامه 
دیگر نمي بینم، از منظر مجموعه داري نامعمول مي بینم؛ 
یعني از امر معمــول، یک امر نامعمول کشــف کردن. یا 
مثلا تصور کنید شــاعري شعرهایي گفته یا داستان نویسي 
داستاني نوشــته یا عالمي یک طیف کتاب هایي نوشته و 
هیچ وقت اصلا نه معروف شده، نه چاپ شده است؛ اینها 
بــراي من یک مقدار جنبه روان شــناختي دارند که آنها را 
بازبیني مي کنم و غیرمستقیم به کارهایم ارتباط مي دهم، 
ولي اینکه مســتقیم ارتباط پیدا مي کنند، آنها یک طیف از 
عناصري هســتند، یا تصویري یا عناصر شیئي هستند که 

مستقیم هم مي توانند به کار من بیایند.
  جعبه هاي شما، سازه هاي شــما، اینها یک عنصر  �

اینترکتیو یا یک عنصر کُنشــي با مخاطب پیدا مي کند 
که در واقع مخاطب مثل پازل هایــي مي تواند با آنها 
ارتباط برقرار کند، به نوعي بازیگونه هستند، مخاطب 
را به درگیرشدن با خودشان فرا مي خوانند و به نوعي 
انگار باید لایه ها را کنار بزنید و ســعي بر کشــف آنها 
داشــته باشــید. ما در هنر نیومدیا این را با تکنولوژي 
به صــورت تصویري روي مانیتور یا بــا پروژکتور، یا به 
صورت فیزیکي خیلي شــاهد هستیم و این روزها هم 
در هنر معاصر بســیار داغ اســت. آیا هیچ موقع شما 
ترغیب شــدید که با تکنولوژي کار کنید یا با ویدئو یا با 
برنامه نویســي و هنرهاي نیومدیا کار کنید یا همیشــه 

آنالوگ را به دیجیتال ترجیح دادید؟
این شــبیه کتاب خواندن اســت. یکي کتاب کاغذي را 
متصور اســت که بخواند، یکي مي توانــد در لپ تاپش یا 
موبایل یــا تبلتش آن را بخواند یــا در کتابخانه دیجیتال. 
نحوه برخورد من هم اگر مي بینید مکانیکي است، علتش 
این اســت که آن ســازوکار مکانیکي به سازوکار کلاسیک 
رؤیاپــردازي خیلي ربــط دارد و چون به زمــان ربط پیدا 
مي کند، اشــیا به کمک مي آیند؛ یعني وقتي که من شیئي 
را به کار مي گیرم، وقتي که زماني از آن گذشته یا به نوعي 
ربط مي دهم به زمان گذشــته، آینده را هم سعي مي کنم 
که آن طوري و از آن مجرا، آینده اي که خراب خواهد شد، 
به گذشته تبدیل خواهد شد، نشان دهم، ولي وقتي که از 
منظر دیجیتال وارد مي شــوم، این یک مقدار ناملموس تر 
اســت. حس لامسه و حس کشف در اشیایي که دور و بر 
ماست و اشیایي که شاید صد سال پیش یا ۵۰ سال پیش 
بوده و اتفاق افتاده، بیشــتر بــه قصه هایم مي آید تا اینکه 
بیایم مثلا هنرهاي دیجیتالي را به کارهایم وارد کنم. سعي 

مي کنم آن حس را همیشه در کارهایم داشته باشم.
 درباره برنامه هاي پیش رو و چشم اندازي که وجود  �

دارد، چه نکاتي هســت که مخاطبــان بتوانند دنبال 
کنند و بعد از این نمایشگاه چه برنامه هایي مدنظرتان 
است؟ همچنین درباره کتابي که به زودي از شما منتشر 

مي شود، کمي صحبت کنید.
سیر تدویني کارهایم که خیلي از آنها را یک جا مي برم 
جلو، از ویترین هاســت که سکانس هاي تک ویتریني است 
در یک لحظه. ما در جعبه اي این حافظه را یا آن مســائل 
و قصــه را دنبال مي کنیم. یک طیفش جعبه هاي کوچک 
هســتند که وقتي آنها را باز مي کنیم، آن عناصر و قصه ها 
کشف مي شود و طیفي از کنج ها هستند. حافظه اي که در 
کنجي اســت و ما  آنها را کشف مي کنیم، آن لایه هایش را 
و طیف آخر هم کِشــنده ها هستند که حافظه و خاطراتي 
که ما از منظر دروني، آنها را با خودمان هر کجا مي رویم، 
مي کشــیم و پهن مي کنیم و مي بریم. اینها را من هم زمان 
جلو مي برم، ولي برنامه هاي آینده ام درســت اســت که 
تلفیقي از اینهاســت و مي تواند قصه ها و ترکیبي از اینها 
اتفاق بیفتد، ولي این وســعتش دارد بزرگ تر مي شود به 
سازه هاي بزرگ تر، به فضاهایي که مخاطب بیاید در درون 
آن فضا یا آن کار، آن ســفر را داشته باشد، در یک مقیاس 

یک مقدار بزرگ تر. الان رویکردم به آن فضاها است.
 یعني چیدمان هاي بزرگ تر؟ �

بله و این مي تواند بــا چیدماني از این طیف کارهایي 
کــه عرض کــردم، اتفاق بیفتد یــا از آن نمونه آخري که 
کِشنده ها یا پهن شدني ها هســتند، اتفاق بیفتد. در آینده 
برنامه  اي از منظر نمایشي داریم که قرار است یک تعداد 
نمایشــگاه در اروپا برگزار شــود که با همکاري گالري ها 
و جناب عالــي جلو مي رود. در مــورد کتاب هم که چون 
اشــاره کردید؛ کتاب از کارهاي آغازین است تا هم اکنون، 
یعني تقریبا ۲۰ سال فعالیت من را نمونه وار سعي کرده 
نمایش دهد که مؤسسه چاپ و نشر نظر خیلي با درایت 
و با زحمت فراوان گردآوري کردند و الان در دست چاپ 
اســت و اینها را در کنار هم گذاشتند و یک ترکیب خیلي 
عالي از زندگي کاري و حرفه اي من شکل دادند که کمال 
تشــکر و قدرداني از گروه حرفه اي انتشارات، به ویژه مدیر 
فرهیخته، انسان والا آقاي محمودرضا بهمن پور را دارم. 
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